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  چكيده

هايي است كه ساختار روايــي هاي عاميانه، مملو از ماجراقصه

و داستاني مناسبي دارند و بيشتر عناصر دراماتيك و نمايشــي 

ســاخت پويانمــايي را نيــز نامه و مناسب جهت تبديل به فيلم

در اين پژوهش، با روش تحليل محتــوا، عناصــر  دارا هستند.

هاي عاميانه و متن منتخــب روايي و داستاني موجود در قصهّ

بــر  .اســت نشان داده شــده مشدي گلين خانمهاي يعني قصهّ

هاي اين پژوهش، جادو و فانتزي و انواع خاصــي اساس يافته

-گفــت كشــمكش، از قبيــل از شخصيت داستان و عناصــري

 و فــانتزي هايفضاســازي و تعليــق افكنــي،گره بحران، وگو،

خيالي، نمود بــارزي دارد و زمينــة مناســبي را بــراي اقتبــاس 

هدف از ايــن پــژوهش اثبــات  .نمايدنامه از آن فراهم ميفيلم

ها كــه مملــو توان با اقتباس از اين قصهاين نكته است كه مي

ن ايرانــي اســت، بــين پويانمــايي و هــاي فرهنــگ كهــاز مايه
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Abstract   
Folk tales are full of adventures that are 
along with a proper narrative and story 
structure and are enriched with most of the 
dramatic elements to convert them into 
film and animation. In this study, the 
narrative elements contained in folk tales 
and the text means “Mashdi Galin 
Khanom” are shown using the content 
analysis method. Based on the findings of 
this study, magic, fantasy and certain types 
of characters and the elements such as 
conflict, parley, crisis, knot, suspension, 
imagery and fantasy spaces, have an 
important effect in these tales and provide a 
good field for the adaptation of the script. 
The aim of this research is create a 
relationship between animation and Iranian 
culture by adapting from these stories full 
of the elements of the ancient Iranian 
culture. 
 
Keywords: Animation, Folk Tales, Galin 
Khanom, Fantasy, Dramatic Elements. 
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  مقدمه

هــاي مهــم هاي عاميانه يكــي از زيرمجموعــهقصه

هــاي اجتمــاعي و وبــمادبيات كهن و بيــانگر زيــر

فــردي ماســت. بــا آغــاز صــنعت ســينما و ظهــور 

راه پيدا كــرد.  پويانماييپويانمايي، ادبيات كهن به 

بســيار  مســتقل هنــري عنــوان ادبيات بــه هر چند

 تصــوير و ســينما ايــن جــذابيت جذاب است، اما

 بــين خــوبي رابطــة كه دهدمي هاقصه به را امكان

 اقتباس بحث كه اينجاست از و كند و برقرارد اين

  آيد. مي پيش ادبي

ــران، نخســتين ــايي در اي ــاپويانم  اســاسبر ه

 فــيلم احمديه، با اسفنديار نام ايراني باهاي داستان

ــي ) و١٣٣٦( ملانصــرالدّين ــر عل ــا  صــادقي اكب ب

آثار ديگــري  .قرين است خورشيد ملكپويانمايي 

 (نورالــدين دلگيــر گــور و دلدار اميرحمزهاز قبيل 

كريمــي) نيــز  (نصرت جمشيد ملككلك)،  زرين

 پويانمــاييِ واحــد اســتقلال ند. بــاهست از اين قبيل

ــدا ــيما و ص ــال در س ــبا) ١٣٧٣ س ــة ص  ،(مؤسس

 ايرانــي هاي عاميانــةها و داستاناسطوره از اقتباس

-هاي اين پويانمــاييكه از نمونه تازه يافت مسيري

ــتان ــا، داس ــفنديارزال از  ه ــه اس ــد  احمدي (تقلي

از  دريــا هفــت نگــيناصــلي) و  مــتن وفادارانه از

 هايداســتان از يكــي (اقتباس آزاد از محبي عباس

ايــن ميــان،  توان نام برد. درشب را مي يك و هزار

ــاكنون ــيچ ت ــه ه ــه ايمجموع ــت ب ــريال موفقي  س

 دســت ضــامني) ســعيد نظــري، (بابــك شكرستان

 بــا الهــام از مجموعــه اين هايداستان .است نيافته

 و ايراني كهن و عاميانه هايها، داستانالمثلضرب

 و منطبــق شــده معاصــر جامعه الگوهاي شرقي، با

ــا لطــايفي و طنــز از هــاييرگــه  پنــدآموز دارد و ب

ــتقبال ــب اس ــودك مخاط ــوان و ك ــي و نوج  حت

  است. شده مواجه بزرگسال

-ين پژوهش، با روش تحليل محتوا، قابليتا

هــاي مشــدي گلــين خــانم را بــه قصــههاي نهفتة 

هاي عاميانه بــراي ســاخت اي از قصهعنوان نمونه

كنــد و بــا بررســي عناصــر پويانمايي بررســي مــي

 وگــو،گفــت كشــمكش، روايي قصــه (شخصــيت،

و...) ســعي دارد ثابــت  تعليــق افكنــي،گره بحران،

فــانتزي  ها با دارا بودن عناصــرد كه اين داستانـكن

نامــه را ابليت تبــديل بــه فــيلمق ي مناسب،ـو رواي

  .دارند

  

  لهئبيان مس

هــاي اي از بــن مايــههــاي عاميانــه، گنجينــهقصــه

-تواند در پرداخــت ايــدهانگيز است كه ميهيجان

هاي مناسبِ پويانمايي مورد اســتفاده قــرار گيــرد. 

پرسش اصلي اين پژوهش، اين اســت كــه عناصــر 

تــوان هاي عاميانه چيست و آيا ميموجود در قصه

آنها را در متن نمايشــي مــورد اســتفاده قــرار داد؟ 

هــاي گلــين خــانم بــه عنــوان پس با انتخاب قصه

ها و با روش تحليل محتوا، ضــمن نمونة اين قصه

هــا، ســعي بررسي عناصــر داســتاني در ايــن قصــه

گرديــده، توجــه نويســندگان و كارگردانــان بــراي 

گونــه ها جلب شود؛ پس همــاناقتباس از اين قصه

در  جــامع انيميشــندر كتــاب  ١بــورنكه كيــت لي

ــل روش ــدهذي ــراي اي ــردازي هــاي پيشــنهادي ب پ

اســتفاده » هــاتركيب رسانه«پويانمايي، از اصطلاح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Lee Bourne  
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ك ـاي، مارشال مــپرداز رسانهكند و از قول ايدهمي

مقدار زيادي انــرژي خــالص «گويد كه ، مي١لوهان

گــر زماني كه اطلاعاتي از يك رسانه بــه رســانة دي

: ١٣٩٠(لــي بــورن،» شود، آزاد خواهد شــدبدل مي

ها كه سرشار از ايم كه از اين قصه)، سعي كرده٣٧

هــاي گرانقــدر و اصــيلِ عشــق، حســادت، مايهبن

فــداكاري، جنــگ، آرزو، مــرگ، زنــدگي، جــادو و 

نويســي كمــك نامــهسحر و... است، به غناي فــيلم

  كنيم. 

  

  پيشينة پژوهش

ــه  ــات و ب ــاس از ادبي ــهاقتب ــوص قص ــاي خص ه

گيــري صــنعت پويانمــايي عامــه از ابتــداي شــكل

ــندگان بــوده  ــه كارگردانــان و نويس ــورد توج م

ــژوهش ــز پ ــل ني ــين دلي ــه هم ــت و ب ــاي اس ه

  است: ها صورت گرفتهمتعددي در اين زمينه

ــــــه) در پايان١٣٨٠( سربخش ــــــا نام اي ب

 وامـــع اتـــادبي از استفاده ايـــه«شيوهنــوان ع

ــمن ،»انيميشــن در ــ ض ــادب يمعرف ــ اتي ــه عام ه ب

ـــتكن ـــا پويانمـــايي ةخچـــيتارو  هـــاكي و  راني

نقـــاط  و عامـــه اتيـــادب پويانمـــايي از اســـتفادة

 پردازد.ه ميولقدو مهر  مشترك

 ادبيــات«) در پژوهشي با عنــوان ١٣٨٥ضيايي(   

كنــد كــه ثابت مي هاافسانه ، با بررسي»پويانمايي و

ــا  هــا، افســانهجهــان ياز كشــورها ياريدر بســ ب

 هــايكيــتكنبــا  مجــدداً ي،طــولان يگذشت زمــان

  اند.جديد ادامه يافته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Marshall McLuhan 

ــي    ــاريگل ــا ١٣٨٨( زاده و ي ــي ب ) در پژوهش

ــوان  ــت«عن ــتان بررســي قابلي ــاي نمايشــي داس ه

ــاريخ بيهقــي ــر در ت ، ضــمن تبيــين »حســنك وزي

كننــد عوامل نمايشي داستان حسنك وزير ثابت مي

درون متنــي هــاي هاي روايــي و ظرفيتكه ظرافت

اين داستان، آن را از يك داستان خشــك تــاريخي 

و سياسي رهانده و تبديل بــه يــك اثــر دراماتيــك 

  كرده است.

ــامانيان       ــاري و س ــفورا، ذوالفق ) در ١٣٩٠( ص

 و ســينمايي ســاختار بررســي«پژوهشي بــا عنــوان 

، ضــمن معرفــي »خورشــيد ملــك پويانمــايي ادبي

ملــك  نمــاييي، پوياو ي و آثــاراكبــر صــادق يعلــ

يي و نمايســي، عناصر ســاختاررا از نظر  ديخورش

 يررســب ليتفصــه ـبــ يـصوتــ و يرـبصــ يطراح

  .كننديم

ــه ــه قص ــورد توج ــز م ــانم ني ــين خ ــاي گل ه

  پژوهشگران بسياري بوده است:

ـــا ـــ) در ١٣٨٩( ييرض ـــوان همقال ـــا عن اي ب

هــا را معرفــي ايــن قصــه» خــانم نيگلــ يمشــد«

   است. كرده

ي  علــ هيــقر يجعفــري، بــاقريــي، رزايم يعلــ

ــــة ١٣٩٧( بررســــي آداب، رســــوم و «) در مقال

ــا هــاي ســوگواري در قصــهآيــين ــه ب هــاي عاميان

و  هــاي مشــدي گلــين خــانمقصــهتكيه بر كتــاب 

ــين الحكايــاتجــامع ــاب را در زمينــة آي ، ايــن كت

  است. سوگواري مورد بررسي قرار داده

ـــا ـــييرض ـــ ي، ك ـــة ١٣٩٦( يفرخ ) در مقال

ــه « ــي جامع ــناختيبررس ــه »ش ــدي قص ــاي مش ه

ـــين خـــانم ـــات ميشـــل دو » گل براســـاس نظري
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شــناختي هــا را از منظــر جامعــه، ايــن قصــهسرت

  است. بررسي كرده

  

  هاي عاميانه و اهميت آنقصه

هاي عاميانه، بخشي مهم در ادبيات هستند كــه قصه

ــي ــرار م ــفاهي ق ــات ش ــل ادبي ــد: در دورة ذي گيرن

و نــو بخــش  مشروطه، ادبيات به دو بخش عاميانــه

شــد كــه هريــك مخاطبــان ويــژة خــود را داشــتند. 

بهــره از جامعة روستايي و تــودة مــردم شــهريِ بــي

هــاي امكانــات آموزشــي، همچنــان شــنوندة قصــه

عاميانه بودند. با گسترش صنعت چاپ كم كم ايــن 

. (محمــدي، قــاييني، آمــدآثار به صورت مكتوب در

هــا تها تــا مــدبسياري از اين داستان )١٠٠: ١٣٨٣

هنوز چاپ و گردآوري نشده بــود و عامــل اصــلي 

ماندگاري آنهــا، عامــة مــردم و راويــاني بودنــد كــه 

كردند و به طــور ها را در گنجينة جان حفظ ميقصه

ايــن «دنــد. كرهــاي بعــد منتقــل ميشفاهي به نســل

شــد و روايــت آنهــا ها اكثراً شــفاهي نقــل مــيقصه

رده و بيشتر بر عهــدة زنــان و خاصــه زنــان ســالخو

ها بود كه كودكــان را خدمتكاران كلان سال خانواده

يكي از ايــن راويــان  )١٣٦(همان: . »آوردندگرد مي

مشدي گلين خانم است كه در اواخــر دورة قاجــار 

زيســت و مجموعــة و اوايــل دورة پهلــوي مــي

  است.  هاي او امروزه به جاي ماندهباارزشي از قصه

  

چگــونگي هــاي مشــدي گلــين خــانم و قصــه

  گردآوري آنها

مشــدي گلــين خــانم اصــالتاً بروجــردي بــود و از 

. او از طريــق علــي سنين نوجواني بــه تهــران آمــد

كــه  ١ديپلمات ايراني، بــا الــول ســاتن ،جواهركلام

او بــود، آشــنا شــد و وي ـك انگليســي كنجكـــيــ

هاي گلين خانم را به مرور ثبت كــرد؛ بعــدها قصه

بــا كمــك آذر  هــا رااولريش مــارزولف، آن قصــه

حسيني و سيداحمد وكيليان به صورت يك كتاب 

قصة عاميانة ايرانــي  ١١٠درآورد. اين كتاب شامل 

است كــه گردآورنــدگان تــا حــد ممكــن ســاختار 

گــو نقــل شــده، ها را كه از زبــان قصــهاصلي قصه

اند و هــدف آن ارائــة يــك اثــر هنــري حفظ كرده

  نبوده است.

  

  تعريف داستان

نامــه استفاده از آن بــراي فــيلم داستان و چگونگي

ــت ــم اس ــي مه ــواردمبحث ــتن هي ــاب  ٢؛ اس در كت

اي از ، داســتان را سلســلهنويسي انيميشــننامهفيلم

داند كه داراي آغاز، ميانه و پايان باشــد و وقايع مي

باشــد، بــه شــكلي كــه  يك تحول دراماتيك داشته

اي است كــه نتوان پايان آن را حدس زد و آن نقطه

كنــد داستاني، تغيير مسيري غيرمنتظره پيدا ميخط 

تواند مطمئن باشــد كــه پــس از آن و خواننده نمي

بشــر  )١٢: ١٣٩٠ (هيوارد، .چه اتفاقي خواهد افتاد

دانــد و امروزه هنوز هم خود را محتاج داستان مــي

گويي براي يافتن پرسشي براي زندگي بــه داســتان

م وسيع به در حال حاضر دنيا در حج«برد: پناه مي

مصرف فيلم، تئــاتر و تلويزيــون مشــغول اســت و 

گو به نخستين منبع الهام بشــر كــه هاي داستانهنر

جوي نظــم و شــناخت زنــدگي اســت، ودر جست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١.  Elwell-Sutton 
٢. Stan Hayward 
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هــر داســتان، ) ٩: ١٣٨٢ ،١كي(مــك .»انــدبدل شده

عناصري دارد كــه شخصــيت، هــدف و تعــارض، 

ـــرين آنهاســـت. اصـــلي ـــياست ـــارل ايگلس  ،٢ك

س، تعريــف واضــحي از داســتان دارد: نوينامهفيلم

هر داستان شامل كسي است كه مصرانه بــه دنبــال 

ولــي در ايــن راه بــه  ،به دست آوردن چيزي است

خورد. اين تعريف، سه عنصر اساســي مشكل برمي

. (ســاليوان ، هدف كاراكتر و تعــارضكاراكتر :دارد

هرچنـــد از جنبـــة فنـــي،  )١٧: ١٣٩٠و ديگـــران،

داستان و قصه وجود دارد، اما ايــن تمايزهايي بين 

د و ـكننــري مــيـدو از نظر اجزا، تقريباً با هم براب

ن پژوهش، از يك منظــر بــه آنهــا نگريســته ـدر اي

  شود.مي

  

  شخصيت به عنوان عنصري اساسي در داستان

هاي جديــد بســيار پــردازي در داســتانشخصــيت 

ينــد ســاخت امورد توجه است و سهم مهمي از فر

هاي نــوين را بــر عهــده دارد. نداســتا و پرداخــت

كنــد، يــك به فرد مي منحصرچه يك داستان را آن«

ــه  ــت ك ــاتي اس ــله اتفاق ــوي و سلس ــاراكتر ق ك

ــات ــزد احساس ــب را برانگي ــان:  .»مخاط ) ٣٠(هم

پردازي در جمــال ميرصــادقي در ذيــل شخصــيت

هــا گونــه قصــهدر اين«گويد: هاي كهن ميحكايت

شــود و بــه اكتفــا مــيبــه شــرح كليــات و احــوال 

هــاي روحــي و جزئيات وضعيت و... خصوصــيت

(ميرصــادقي،  . شود ...خُلقي قهرمانان توجهي نمي

هــاي مــورد ) برخلاف اين نظر در قصه٦٥: ١٣٧٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Mckee 
٢. Carl Iglesias 

ها عناصري اساسي هستند كه بــا مطالعه، شخصيت

توان نقش مــؤثرتري از آنهــا بازنويسي درست، مي

قــش مهــمِ در ذهن مخاطب خلق كــرد تــا همــان ن

بازيگر را به خوبي ايفا كند. بازيگر بخش بنياديني 

چرخــد؛ بــدون است كه همة درام بر گــرد او مــي

نويســنده و طــراح و كــارگردان، درام وجــود دارد 

هــاي خيمــه ولي بدون بازيگر نه؛ حتــي عروســك

-هاي حركــتشب بازي يا تئاتر عروسكي و طرح

يي هــاي پويانمــاجان فــيلمهاي بيدار يا شخصيت

هاي شمايلي كــه نماينــدة نيز بازيگرند، يعني نشانه

 .»هاي انســان نماســت را داراينــدها يا حيوانانسان

  )٣٢: ١٣٨٧ ،٣(اسلين

  

  هاي مشدي گلين خانم انواع شخصيت در قصه

توان بــه ها را ميهاي گلين خانم شخصيتدر قصه

  چهار دستة كلي تقسيم كرد: 

(پادشــاه، هــاي انســاني دســتة اول، شخصــيت

-تاجر، خاركن و...) كه عموماً نماينــدة شخصــيت

  قراردادي هستند. هاي قالبي و 

 دســتهدستة دوم، حيوانات هستند كه بــه پــنج 

  شوند:تقسيم مي

. حيوانــاتي كــه شــكل معمــولي در داســتان ١

  ها و... .ها و شترها و سگ و گربهدارند: اسب

ديگــر حيوانــاتِ قصــه در . حيواناتي كه بــا ٢

هاي مهمي در همان هيئت حيــواني تعاملند و نقش

هــاي قصــه بــر اســاس ها و تعــارضدارند و كنش

گيــرد؛ مثــل گوهاي آنها شــكل مــيورفتار و گفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣. Esslin 
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ــتان  ــتر در داس ــتر الاغ و ش ــوان و ش الاغ آوازه خ

  رقاص. 

ها در . حيوانات ســخنگويي كــه بــا انســان٣

كــرةّ تعامــل هســتند؛ مثــل كــرّه اســب در داســتان 

داســتان مــاري كــه از زن و مار بــزرگ در  ييدريا

  .ترسيدغرغرو مي

. حيواناتي كه هيچ ويژگي انساني ندارند و ٤

اما از ويژگــي  ،كننددر همان شكل حيوان بروز مي

 جادويي برخوردارند؛ مثل آهوي خُــتَن در داســتان

كــه از ســر شــاه  ملك محمد و طلسم دختر شاپور

داً در چشــمه كنــد و بعــپرد و شاه تعقيبش مــيمي

  رود. فرو مي

انــد، امــا حيواناتي كــه خودشــان معمــولي .٥

انسانيِ داستان از روي ديــوانگي و... بــه  شخصيت

خالــه دهنــد؛ مثــل هــاي انســاني مــيآنها خصــلت

ســگ (خالــه وغ  ،قورباغه، گربــه (خالــه مومــوك)

داســتان وغك)، شتر پادشاه (خاله گــردن دراز) در 

  .پينه دوز و زن ديوانه

 هاي كــه بــههاي افسانهدستة سوم، شخصيت

  شوند:دو دسته تقسيم مي

. موجوداتي فراطبيعي و تخيلي مثل ديــو، غــول ١

  و... 

حيوان مثــل انســان و نيمــه. موجــودات نيمه٢

 - خرس (نيم دختر، نيم خــرس) يــا دختــر - دختر

حــاتم  ماهي (نــيم مــاهي، نــيم دختــر) در داســتان

ديــو در داســتان  و يا حتي نيم انســان و نــيم طايي

ــاه ــر شاپورش ــد طلســم دخت ــك محم ؛ ايــن مل

حيوان كــه در انســان ـ نيمــهودات نيمهـموجــ

انــد و هاي ديگر نيز وجود دارند، جــادوييفرهنگ

تــرين جالب«ارزش زيادي در تصويرآفريني دارند: 

شده بــر ديوارهــا، موجــودات نيمــه تصاوير نقاشي

ســه حيوانــات هســتند ... در غــارِ  انسان در هيئت

در فرانسه، تصوير مردي در حال رقص بــا  برادران

هــاي خــرس ديــده سر اسب و شاخ گوزن و پنجه

اين شخصيت كه چند صد حيــوان را بــه  شود.مي

ترديــد ســلطان حيوانــات زير سلطة خود دارد، بي

ايــن دســته نمايــانگر  )٣٥٨: ١٣٨٧ ،١(يونگ .است

اگــر «ي مختلف است. هاتخيلات مشترك فرهنگ

تخيل را نوعي آفــرينش بــدانيم، افلاطــون آن را از 

ــزدان مي ــتآنِ اي ــي از  ،دانس ــد از او يك ــا بع ام

شاگردان اپيكور، به نام لوكريتس در قطعه شعري، 

را كـــه موجـــودي  )centaur( موضـــوع ســـنتار

اي و نيمــي انســان و نيمــي اســب اســت، اسطوره

جــود مطرح كرد كــه چنــين موجــودي هيچگــاه و

: ١٣٧٨(محمــدي، . »نداشــته و زادة تخيــل اوســت

١٤- ١٥(  

 
تصويرهاي تخيلي انسان (برگرفته  ترينكهنسنتار از 

  )١٤: ١٣٧٨از محمدي، 

ها يا حيواناتي غيرواقعــي دستة چهارم، انسان

  از جنس بلور يا موم يا حلوا: 

به همــين نــام  ايقصه. عروسك بلوري در ١

كه جان ندارد، ولــي ديگــران از دور آن را جانــدار 

 شود.پندارند و پسر پادشاه عاشقش ميمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Jung 
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. عروسك موميِ كلفت و نــوكر در داســتان ٢

كــه زن ديوانــه بــراي آنهــا  پينــه دوز و زن ديوانــه

  تشخّص قائل است.

بــه همــين نــام كــه  داســتاني. ننه مومي در ٣

  كند.پُر مياش را با او دختر تنهايي

شده از مــوم كــه بــا  ساخته. گرگ كوچك ٤

شــود و بــه انــدازة گــرگ واقعــي جادو زنــده مــي

  درد.آيد و قهرمان داستان را ميدرمي

 ٢هــاي شماره قبيلها از بيشتر اين شخصيت

در گــروه حيوانــات و كــل دســتة ســوم  ٥تــا 

هاي) و دســتة چهــارم از هــاي افســانه(شخصــيت

در  ليــت تصــويريجهــت فــانتزي بــودن و قاب

   ند.هست پويانمايي بسيار پرارزش

فرينـــدخت زاهـــدي در تحقيقـــي دربـــارة 

-پردازي در ادبيات نمايشــي، شخصــيتشخصيت

 ،اياســطورهبه چهار دستة  را ينمايشادبيات هاي 

كنــد و تقســيم مــي گــرا و مــدرنهاي، واقعافسانه

ماننــد  را از نظر كــاركرد هايهاي افسانهشخصيت

-داراي تواناييداند كه ميهاي اساطيري شخصيت

نــوع  دو ايــن تفــاوت اما هستند،ق انساني هاي فو

كــه ايــن توانــايي را داند مي در منبعيرا  شخصيت

؛ ٣٣٤: ١٣٩٤(بني اســد و ديگــران،  .كنندكسب مي

ــدي،  ــل از زاه ــه نق ــزا) ٤٨: ١٣٧٦ب ــپس ديه  س

 هــايشخصــيترا بــه  هايافســانه هــايشخصيت

-تقسيم مــي، رمانتيك و تاريخي قهرماني جادويي،

ـــد:  ـــانه«كن ـــك در افس ـــيت رمانتي ـــا، شخص ه

خصوصياتي آميخته با شخصيت قهرمــاني دارد بــا 

 بــه مــيهن و هــايي قــوي از دلــدادگي، عشــقرگــه

) همــان( .»..هــاي معنــوي.سرســپردگي بــه ارزش

ها نيز از چنــين كــاركردي هاي اين قصهشخصيت

اي، آن افســانه هايشخصيت در ميان«برخوردارند: 

آينــد، جادويي بــه حســاب مــي اي كه از نوعدسته

هســتند و از وســايل متعلق به دنيايي غيــر واقعــي 

جادويي براي موفقيت و دســت يــافتن بــه هــدف 

 خلق هاي قهرمانيِكنند. شخصيتخود استفاده مي

هــا معمــولاً در مــوقعيتي ها و افســانهشده در قصه

گيرنــد كــه مي هاي پرماجرا قرارمملو از كشمكش

تأثيري شــگرف از دلاوري  به جا گذاردن هدفشان

حــوادث مربــوط بــه  و شجاعت روحي اســت. در

هــاي اين نوع افسانه، شخصيت مرتبــاً درموقعيــت

اد قــرار ـز و متضـــانگيــتـده، شگفـــكننرـغافلگي

  )٤٩(همان: . »گيردمي

  

  و ايجاد كشمكش ميان آنها  شخصيتتوصيف 

و گــاه از طريــق  مستقيمنويسندگان گاهي به طور 

وگو و گاهي از طريق كنش و عمــل و يــا از گفت

هاي داستان خود را توصيف هر سه راه، شخصيت

هــاي عاميانــه تــلاش زيــادي ا در قصــه، امكنندمي

در «گيــرد: براي توصيف شخصيت صــورت نمــي

هاي كهن به شرح كليــات و احــوال اكتفــا حكايت

-جزئيات وضــعيت و... خصوصــيت شود و بهمي

 .شــودهاي روحي و خُلقي قهرمانان تــوجهي نمــي

شاهي دو پسر دارد، يكي خــوب و يكــي بــد ... و 

ــة عــام و همگــاني دارداغلــب خصــلت ــا جنب  .ه

  )٦٥: ١٣٧٦(ميرصادقي، 

 ،نويســيهنر داستانابراهيم يونسي در كتاب  

پردازي را به دو دســتة نمايشــي و تدابير شخصيت

كنــد: اگــر شخصــيت داســتان گزارشي تقسيم مــي
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معرفي شــود، گزارشــي و  راويمستقيماً و از زبان 

اگر با رفتار و گفتار خويش معرفي گردد، نمايشــي 

توان با مقابله يا مقايســه بــا است. شخصيت را مي

 ها، مقابله با صحنة وقــوع حــوادثساير شخصيت

هــا يــا يا توصيف مستقيم يا تجزيه و تحليل انگيزه

. (يونســي، وضع و حالت روحي او توصــيف كــرد

ابـــراهيم مكـــي نيـــز در كتـــاب  )٣٦- ٣٥: ١٣٨٦

بر همين موضــوع تأكيــد » شناخت عوامل نمايش«

دارد كه در يك اثر دراماتيك براي معرفي شــخصِ 

كننــد، بلكــه موقعيــت و بازي، او را توصيف نمــي

سازند تا شخص بــه اقتضــاي خلــق و يداستاني م

خوي خود در چارچوب آن داستان با اعمــالي كــه 

زاده، (گلــي .دهــد، خــود را معرفــي كنــدانجام مي

  )٢٨: ١٣٦٦؛  به نقل از مكي، ٧٥: ١٣٨٨ياري، 

هاي گلين خانم هرچند گاهي همــان در قصه

امــا  ،هاي كهن كــم و بــيش وجــود داردروال قصه

با كمك مقابله و مقايسه بــا ها راوي در بيشتر قصه

هــا توانســته شــيوة صحنة حوادث و تحليل انگيزه

  نمايشي را به كار گيرد: 

يكي بود يكي نبود غيــر از خــدا هــيچ كــس «

نبود، يه پادشاهي بود، يه روز رفت بــه شــكار. يــه 

آهوي خوش خط و خالي به نظرش رسيد، گفــت: 

خــوام زنــده دور اين آهو رو بگيريد، من اينو مــي«

، خــودش محاصــره ديــد آهــو وقتــي دور» بگيرم!

-نمــي«جفت زد از سر پادشاه پريــد. شــاه گفــت: 

خوام كسي همپاي من بياد، من خودم عقــب آهــو 

شاه گشنه، تشنه از طلوع آفتاب تــا غــروب »...ميرم

اسب تاخته، خسته از اسب پياده شــد، بيــابوني نــه 

خــدايا، مــن چــه «سبزه نه علف نــه گيــاه؛ گفــت: 

  )٩٤: ١٣٧٤(الول ساتن،  .»كنم؟...

  هاوگو و لحن شخصيتگفت

گو به معناي مكالمه و صــحبت كــردن بــا وگفت« 

هاي از ويژگي . هم و مبادلة افكار و عقايد است...

وگوي كامل، اين است كه سه خصوصيت را گفت

در خود به نمايش گذارد: خصوصــيت جســماني، 

) در ٣٠٥: ١٣٧٦(ميرصــادقي،  .»رواني و اجتمــاعي

وگو (مكالمه) نقــش مهمــي دارد: نمايش نيز گفت

اي اســت ترين وســيلهنامه، مهممكالمه در نمايش«

رســد و اشــخاص كه با آن موضوع به ثبــوت مــي

 .»يابــدشوند و كشمكش ادامه مــيبازي معرفي مي

  )٣٨٦: ١٣٨٣، ١(اگري

هاي مــورد مطالعــه، غالبــاً گو در قصهوگفت

كوتاه و در يك جنبه هاي كهن ايراني مثل حكايت

 و هاي كليلــهاما گاه شبيهِ داســتان ،شودخلاصه مي

وگــو يــا ي از گفــتئــنامه، خــود جزدمنه و مرزبان

ــك گفت ــة ي ــت: هم ــت«وگوس ــب حكاي ــا اغل ه

وگــوي ي از گفــتهاي فرعي) خود جزئــ(حكايت

قهرمانان هستند و نمونــه و مثــالي بــراي ســخن و 

  )١٢٨: ١٣٧٦(تقوي، . »قضية مورد ادعاست

  

  هاكشمكش شخصيت

ارسطو معتقد است كه درام بــدون كــنش ممكــن 

نيست، اما بدون شخصيت ممكن است و منظــور 

چرا كــه بــه ؛ از عدم شخصيت، عدم آدمي نيست

، بلكــه منظــور نيازمنــديمهر حال حتماً به فاعــل 

هــا تنهــا ابــزاري ت كه بعضي شخصــيتـاين اس

دهنــد و قابــل هســتند كــه اعمــالي را انجــام مــي

- بــه) امــا ٣٥: ١٣٨٠(قــادري، .  معاوضه هستند...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Agri 



  ١٥٣  دي گلين خانم)       هاي مشهاي عاميانه و قابليت آن براي پويانمايي (با تأكيد بر قصهعناصر داستاني موجود در قصه

 

  
 

 

هــايي كــه حــول رغم اين نظر، شخصيت و كنش

محور وي است، بسيار مهم هستند: شخصــيت و 

ناپذيرنــد؛ آنچــه مهــم طرح و كنش از هم جدايي

است، تم و حادثه است اما هنگام حضور عوامــل 

- انساني، شخصيت است كه مركز توجه قرار مــي

) پــس در واقــع ســتيز و ١١٤: (همــان. گيــرد ... 

هــاي آن هاي هر داستاني ذيل شخصيتكشمكش

كشــمكش مقابلــة دو نيــرو يــا «گيــرد: جــان مــي

ريــزد؛ وادث را مــيـاد حـــشخصيت است كه بني

. ٢. جســماني ١نــد از: اانــواع كشــمكش عبــارت

: ١٣٧٦، (ميرصــادقي .». اخلاقي٤. عاطفي ٣ذهني 

٧٤- ٧٣( 

ــاب  در ــاختار درامكت ــاتومي س ، نصــراله آن

قادري ستيز را به اعتبار ماهوي بــه چهــار دســتة: 

شــده، بينــيســاكن، بــا جهــش، تصــاعدي و پيش

در بيشتر  )٤٣- ٤٩: ١٣٨٠ (قادري، .ندكتقسيم مي

هاي گلين خانم، ســتيز بــا جهــش بيشــتر از قصه

توانــد شــود كــه در واقــع مــيبقية موارد ديده مي

- اين نوع قصه درضعف وجود طرح و پيرنگ را 

ستيز با جهش بــا گــذر ســريع از «ها توجيه كند. 

كــه رسد و بــدون آناي به مرحلة ديگر ميمرحله

سير طبيعي مراحــل را طــي كــرده باشــد، تــداوم 

 گسســتهوقايع و ارتباط منطقي آنهــا بــا يكــديگر 

يكي بود يكي نبود غيــر از ): «٤٨شود (همان: مي

كس نبود، يه تاجري بود رفت در خانــة خدا هيچ

واستگاري. اون آدم سه تــا دختــر داشــت. يكي خ

دختــر بزرگشــو عقــد كــرد داد بــه ايــن؛ دختــرو 

ورداشت برد در قلعــة خــودش زنــدگاني كــردن. 

خــوام مــن مــي«پنج شش ماه بعد به دختر گفت: 

برم مسافرت. دختر دو ماه تنها كه ماند، دق كرد، 

مُرد. تاجر وقتي كــه از مســافرت برگشــت، ديــد 

ر دخترو آورد داد به پــدرش دختر مرده. تاجر مَه

ديگــه  دختــر... گفت دختر مرحوم شد. حالا يــه 

  )٢٢٠: ١٣٧٤(الول ساتن،  .»تو بده...

  

  طرح و پيرنگ 

پيرنگ، طرح يا الگوي حــوادث در داســتان اســت. 

 .نقل حوادث است با تكيه بر روابط عليّ و معلــولي

پيرنگ وابستگي موجود ميان حوادث داستان را بــه 

: ١٣٧٦. (ميرصــادقي، كنــدطور عقلانــي تنظــيم مــي

هاي كهــن بــه بعضي عقيده دارند كه در قصه )٢٩٣

هــاي شود، امــا قصــهپيرنگ اهميت زيادي داده نمي

ـ هرچنــد ســاده و گلين خانم اغلــب داراي پيرنگ

ع ايــن است و در اكثــر مواقــ -ابتدايي و شبيه به هم

هــاي موجــود در داســتان رفــع ضعف با كشــمكش

ها، پيرنــگ اصــليِ بيشــترِ شود. در اكثــر داســتانمي

اتفاقات، بر مبناي تــم اصــلي داســتان يعنــي عشــق، 

د كــه حــول شــوريــزي مــيحسادت، تــرس و... پي

شــود: ريــزي مــيمحور شخصيت اصلي داستان پي

ها بــه وجــود در هر اثر، رشتة حوادث را شخصيت«

ــي ــا شخصــيت آم ــگ ب ــن نظــر پيرن ــد و از اي ورن

آميختگي و اختلاط نزديكي دارد و يكي بر ديگــري 

  )٦٩: همان( .گذاردتأثير مي

  

  حالت تعليق

حالــت تعليــق كيفيتــي اســت كــه نويســنده بــراي 

رُف تكــوين اســت، در داســتان  وقايعي كــه در شــُ

آفرينــد و خواننــده را مشــتاق و كنجكــاو خود مي
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انگيزد. تعليق به ميرا بر التهابكند و هيجان و مي

  دو شكل است: 

. نويسنده راز سر بــه مُهــري را در داســتان ١

  پيش بكشد. 

ــيت٢ ــنده شخص ــتان را در . نويس ــاي داس ه

ــه  ــد ك ــرار ده ــواري ق ــت دش ــعيت و موقعي وض

- ٧٦(همــان:  .شخصيت مجبور بــه انتخــاب شــود

٧٥ (  

هــاي گلــين خــانم تعليــق بــه در بعضي قصه

قصة تاجري كــه شود. در ده ميشكل كاملي مشاه

هــاي ، خرده قصهسپردنشبه همراه زنش به خاك 

ديگري نيز وجود دارد كه هر كــدام، داراي تعليــق 

و كشش است: از ابتداي قصه كه تاجر مــاجرايش 

اش در كنــد و گرفتــاريرا براي حمال تعريف مــي

طوفان، تا غرق شدن در دريا و سپس نجــات و در 

اي متروك تا رسيدن جزيره پي آن گرفتار شدن در

به يك شهر و ازدواج با دخترِ يك صراف و... بعد 

يك تعليــق و بحــران بــزرگ: در آن شــهر بعــد از 

مرگ هر كسي و دفن همسرش او را هــم بــا يــك 

اندازنــد؛ سفره نان و يك كوزه آب در يك چاه مي

ميــرد و او را در چــاه مدتي بعــد همســر مــرد مــي

-هاي مــردهه با استخواناندازند؛ توصيف آن چامي

هــايي كــه بعــد از او بــه چــاه هــا و حكايــت آدم

شدند، همگي كشــش بــالايي را ايجــاد انداخته مي

كند تا پايان داستان و حضور يك گربه و دنبال مي

(الــول . كردن و نجات يافتنش و دنبالــة مــاجرا ... 

  ) ٢٤٥: ١٣٧٤ساتن، 

شــبيه بــه آن مثــل قصــة  هايقصهاين قصه و 

كرة دريايي، ملك محمــد و طلســم دختــر شــاپور 

ترســيد، دختــر شاه، مــاري كــه از زن غرغــرو مــي

ماهي فروش و لنگــه كفــش، تــاجري كــه پــولش 

نصيب اوسا علي نجار شد، ملك جمشيد و ديــب 

افكنــي و تعليــق بسياري ديگر با گــره سيب دزد و

اهم اسبي را بــراي پويانمــايي فــرـاي منـــو... فضــ

  كند. مي

هايي معمول، ســطح ديگــري از جدا از تعليق

ها وجود دارد: بازشناســي و تعليق نيز در اين قصه

هاي پيشين در يك داســتان ها و شنيدهبازيابي ديده

ظاهراً تكراري؛ اين همان سطح از تعليق است كــه 

هــاي مختلفــي نامههاي كهن و فيلمدر اكثر داستان

: داردشــود، وجــود وشته مــيكه با اقتباس از آنها ن

جنگــد و يــا اي كه بــا ديــو يــا اژدهــا مــيشاهزاده

دهد و... همان چيزي كــه دختري زيبا را نجات مي

هــاي ســاخته شــده در هــاي آن در پويانمايينمونه

-دنياي شرق دور و غرب  و به خصــوص ســاخته

هاي والت ديسني كــم نيســت. مــارتين اســلين در 

گونــه اين سطح از تعليــق را ايــن دنياي درامكتاب 

تعليق، سطوح متفاوتي دارد: نخســتين  .نمايدبازمي

سطح اين پرسش است كــه پــس از ايــن چــه رخ 

گيــري يــا خواهد داد؟ اما تعليق همواره بــه غافــل

چرخش نامنتظرة رويــدادها بســتگي نــدارد، گونــة 

ديگري از تعليق از باز شــناختن يــك امــر آشــنا و 

. شــودادهاي منتظــره ناشــي مــيانجام يافتن رويــد

  )٧١: ١٣٨٧(اسلين، 

  

  افكني و بحرانگره

دشواري است كــه  موقعيتافكني، وضعيت و گره

شــود و بعضي اوقات به طــور ناگهــاني ظــاهر مــي

هايي را كه وجــود دارد، ها و روش و نگرشبرنامه

ــر مــي ــه دهــد ... بحــران، لحظــهتغيي اي اســت ك
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م تلاقــي ـبــا هــ نيروهاي متقابل براي آخرين بــار

كنند و عمل داستاني را به نقطة اوج يــا بزنگــاه مي

-كشانند و موجب دگرگوني زندگي شخصــيتمي

) ٧٢- ٧٦: ١٣٧٦(ميرصــادقي،  .شودهاي داستان مي

ــه ــرهنمون ــران و گ ــاي بح ــر ه ــي را در اكث افكن

توان ديد: براي مثــال، در هاي اين كتاب ميداستان

آنجــا  ،»١ اچيندرويش و دختر پادشــاه مــ«داستان 

كه درويش در برابر افعي و مارهايي كــه در درون 

تــوان انــد، بحــران كــاملي را مــيدختر پنهان شــده

هايي از ملاحظه كرد و در همين داستان و داســتان

كرة دريــايي، ملــك محمــد و طلســم دختــر «قبيل 

بنــدي ســيمرغ، ملــك محمــد و شاپور شاه، شــرط

گــر و... نيــز ديب سيب دزد، گلنار و درويش حيله

به وضوح قابل مشــاهده اســت  افكني و بحرانگره

كه در بخش نقطة اوج يك نمونه بــه طــور كامــل 

  شود. تشريح مي

  

  نقطة اوج

اي است كه در آن، بحــران بــه نهايــت خــود نقطه

) در ٧٦(همــان:  .گشــايي بينجامــدبرسد و به گــره

-هاي گلين خانم، تعليق و بحران و گــرهاكثر قصه

چند ابتدايي، اما بسيار دراماتيــك اســت؛ افكني هر

از  »١درويش و دختــر پادشــاه مــاچين «در داستان 

همان ابتداي داستان، خواننــده در حســي تــوأم بــا 

رود: پادشاهي است كــه خــدا بــه او تعليق فرو مي

آيــد و فرزندي نداده، درويشــي بــه دربــارش مــي

گويــد نيمــي را خــودت دهد و مــيسيبي به او مي

مــي را بــه همســرت بــده تــا فرزنــدي بخــور و ني

اگــه دختــر «گــذارد: ولي شرطي مــي ،نصيبت شود

بود بده به من، اگه پسر بود چارده ساله كه شد يــه 

 )٦١: ١٣٧٤(الــول ســاتن، . »ســال بــدتش بــه مــن

پــذيرد و صــاحب پادشاه، با اصــرار اطرافيــان مــي

شود و...تعليقِ داستان از همين جا آغــاز پسري مي

خواننــده نگــران اســت كــه در چهــارده شود و مي

افتــد؛ در ســن چهــارده سالگيِ پسر چه اتفاقي مــي

رسد و اين اولين بحران سالگي، درويش از راه مي

داستان است. در روايــت ديگــري از همــين قصــه 

درويش به جــاي  ٢درويش و دختر پادشاه ماچين 

دهــد و وقتــي نــوزاد دو سيب، انار به پادشــاه مــي

بــه  پادشــاهامــا  ،گــردديــش برمــيماهه است، درو

گويد كه نــوزاد مــرده و ايــن آغــاز دروغ به او مي

افكني است: به خاطر دروغِ پادشاه، كــودك بــه گره

رســد و ســپس بــا وســاطت دوبــارة مرزِ مرگ مي

در دنبالــة قصــه در ديــدار  .يابددرويش، نجات مي

درويش و پسر در سن چهارده ســالگي و روايــت 

تــر پادشــاه مــاچين و عاشــق درويش از زيبايي دخ

-شدن وي، پيرنگ اصلي وقايع بعدي ريختــه مــي

رود و شود: پسر به همــراه درويــش بــه چــين مــي

پس از اتفاقات مختلف، سرانجام وقتــي دختــر بــه 

دهــد و خواننــده منتظــر عشقِ پسر پاسخ مثبت مي

پايان خوبي و خوش داســتان اســت، تــازه گرهــي 

اكنون دو تــا از تــ« شــود: جديد در قصه نمايان مي

ها آمدند، اين رو عقــد كردنــد، تــا آمدنــد شاهزاده

پهلوي اين نشستند، نفس ايــن بــه اونهــا خــورده، 

 جــايينقطة اوج داستان  )٦٥ (همان: .»اونها مردند

است كه قهرمانان قصه (پســر پادشــاه و درويــش) 

بايد فكري براي اين مســئله كننــد؛ درويــش طبــق 

شــان را ، تمام دارايــيقراري كه قبلاً با پسر داشت
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خواهد كه دختر را هــم نصــف كند و مينصف مي

كند كه در واقع راه حلي بــراي مســئله اســت كــه 

پسر از آن خبر نــدارد؛ يــك پيرنــگ جديــد بــراي 

ر دليلــي ـقصه: خواننده بــراي نصــف كــردن دختــ

بينــد (هــر چنــد دليــل بــه هــيچ وجــه منطقــي مي

دختــر شــود كــه به هر حال پسر قانع مــي ؛نيست)

نصف شود و اوج داستان جايي است كه درويش، 

برد كه دختر را نيمه كنــد ساطور قصابي را بالا مي

يك افعي از دهان دختــر آمــد بيــرون. «كه ناگهان: 

فوري ســاطورو گذاشــت تــو كلــة افعــي، ســاطور 

دومي رو بلنــد كــرد ... دو تــا بچــه مــار از گلــوي 

تمــوم  دختر آمد بيرون ... ساطور (سوم) رو به قوة

- ٦٧(همــان: » يد دختر عطســه كــردآورد پايين، د

يابد و داســتان بــه و اين گونه دختر نجات مي )٦٦

  رسد.پايان مي

  

  پردازيفضاسازي و صحنه

... بــا  اندفرضيهاي كهن، زمان و مكان در قصه«

هــا بــه حدس و گمان بايد دريافت كه اين قصــه

: ١٣٧٦. (ميرصــادقي، اي تعلــق دارد ... چــه دوره

٦٧(   

ــاب  ــيســيروس شميســا در كت ، در نقــد ادب

ضــمن بيــان نظريــة ارســطو در بــاب محاكــات و 

گويــد: زمــان و مكــان داســتان را نمايي ميحقيقت

آورد و ايــن زمــان و داستان خودش به وجود مــي

مكان به هر حال ما را به يــاد يــك زمــان و مكــان 

بــوف اندازد، شهر ري، رود ســورن در ديگري مي

امــا آن  ،آور شهر ري و چشمة علي اســتياد كور

نيست؛ شيرازي كه در شعر سعدي و حافظ اســت 

دقيقــاً شــيراز قــرن  ،نه تنها شيراز امــروزي نيســت

هفتم و هشتم هم نيســت؛ شــيرازِ شــعر ســعدي و 

-در اكثــر قصــه )٦١ :١٣٨٣(شميسا،  .حافظ است

 ،ها فرضي اســتهاي گلين خانم نيز زمان و مكان

ها بــه اما به دليل نزديكــي تــاريخيِ راوي داســتان

عصر صفوي و شهرت تاريخي شاه عباس، بعضي 

ـــه عصـــر وي و يكـــي از از زمان هـــا متعلـــق ب

هاي داستان نيز خود شاه عباس اســت و شخصيت

ها هم اصفهان، كاشان، قــم و ... در بعضي از مكان

  است. نظر گرفته شده

، آنجــا كــه انواع ادبيسيروس شميسا در كتاب 

شــمارد، عناصــري را مــيهاي ايراني را برعناصر قصه

پردازي قابليــت نمايشــي برد كه از نظر صــحنهنام مي

هــا، نقــل هــا و بــزمهاي بــاغزيادي دارند؛ مثل صحنه

هاي متوالي، وجود جــادوگر يــا ديــو، ها در شبقصه

وجود حيواني مثل گور يا آهو كه قهرمان بــا تعقيــب 

ايــن عناصــر در ســاخت  .يابــدمــي او مسير خــود را

فضاي نمايشي و دراماتيك آن قــدر مؤثرنــد كــه هــر 

درام و  يــكتواننــد بــار نمايشــي كدام به تنهايي مــي

- ٢٠٦: ١٣٧٣. (شميســا، نامه را به عهــده بگيرنــدفيلم

هــاي هاي اين عناصرِ فضاسازي در قصــهنمونه )٢٠٥

  شود.گلين به وضوح ديده مي

  

  ساختار داستان

كه بر اســاس رفتــار  استساختار داستان، چينشي 

گيــرد. هاي داستان شكل ميهاي شخصيتو كنش

ــدگي « ــوادث زن ــي از ح ــتان منتخب ــاختار داس س

اند هاست كه در نظمي با معنا قرار گرفتهشخصيت

انگيزند و نگــاه خاصــي را تا عواطف خاصي را بر
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) اكثــر ٢٤: ١٣٨٢كي، (مــك .به زندگي بيــان كننــد

 ترين نــوع آنها ساختار خطي دارند كه مهمداستان

در ساختار موازي بيش از يك اتفاق  .موازي است

دهــد. به صورت همزمان در طــول داســتان رخ مي

معمــولاً ايــن اتفاقــات در نهايــت بــه يــك نقطــة 

: ١٣٩٠. (ساليوان و ديگــران، شودمشترك ختم مي

١٢٣(  

خطــيِ  ســاختارخــانم،  هــاي گلــيندر قصــه

كنــد: موازي را راوي اغلب به اين شكل بيــان مــي

(الــول » جــا بــرو ســر شــهر اينهــا رو بــذار ايــن«

ــا ٨١: ١٣٧٤،ســاتن ــتن داشــته «) ي عمــه رو در رف

اي نمونــه )١١٦: (همان .»باشين، بياين سر دخترها

هــايي دانســت كــه در قصــة توان قصهديگر را مي

يــن قصــه، هــر چنــد شود كــه البتــه اديگر نقل مي

اما از نظــر تــم و موضــوع بــه قصــة  ،جديد است

 .اصلي شباهت دارد يا در تأكيد يا تأييــد آن اســت

 ١گيرييــا درونــه قصه در قصهاين روش با عنوان 

بــراي گســترش هــر چــه بهتــر فضــاي تخيلــي و 

تواند مورد استفاده قرار گيرد. سيروس نمايشي مي

حكايــت در  گويد كه شــيوةشميسا در اين باره مي

ــد  ــتان بلن ــه داس ــر ب ــولاً منج ــه معم ــت ك حكاي

شود هاي كوتاه ميكننده يا مجموعه داستانسرگرم

هــاي از سنت ،، سندباد نامه و...)هزار و يك شب(

كهن آريــايي اســت و در ادبيــات هنــد هــم رواج 

ايــن شــيوه در  )١٩٨: ١٣٧٣(شميسا،  .داشته است

نِ تدوين سينما تدوين موازي نام گرفته: شيوة مدر

موازي كه در آن كارگردان با چيــنش دو يــا چنــد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. embedding 

هــاي خرده روايــت در امتــداد هــم كــه يــا قرابــت

ظاهري و هماهنگي محتوايي و معنايي دارند يا بــا 

ــي ــرار م ــومي ق ــاد مفه ــم در تض ــه ه ــد، ب گيرن

تر يــك مفهــوم ويــژه و تأثيرگذاري و درك آســان

سازي يك كنش يا انديشه، جلوة بــارزتري برجسته

از تــدوين  )٨٣: ١٣٨٨زاده، ياري، . (گليبخشدمي

وازي اغلب بــراي ايجــاد حــس تعليــق اســتفاده ـم

 هــاه به عنوان مثال فــيلم ســكوت بــرهـود كـشمي

در اين فيلم،  .توان نام برد) را مي ١٩٩١(محصول 

تدوين موازي دو نيــروي متضــاد فــيلم، كرافــورد، 

را در  مأمور اف بي آي، و بيل بوفــالويِ جنايتكــار

دهــد و دو صحنة مــوازي در برابــر هــم قــرار مــي

ــي ــق داســتان م شــود در باعــث اوج گــرفتن تعلي

نيــز  ١٩٧٢مواردي مثل فيلم پدرخوانده، محصــول 

 .براي پيشبرد تم داستان از آن استفاده شــده اســت

از تدوين مــوازي ) ١٣٩٦(پايگاه فيلم كوتاه ايران، 

شــده از هاي گلــين خــانم بســيار اســتفاده در قصه

ملــك محمــد و طلســم دختــر «جملــه قصــة 

كچل زرنــگ «)، ٨٠ :١٣٧٤ ،(الول ساتن »شاپورشاه

قصــة )، ١٠١(همــان:  »و گوســفندهاي دريــايي

 (همــان: تاجري كه همراه زنش به خاك ســپردنش

  و... )٢٤٥

  

  پويانمايي 

دادن تصــاوير انيميشــن) يعنــي نشــان(پويانمــايي

ــاگوني از  ــاي گون ــه كاربرده ــرك ك ــلِ متح قبي

آموزشــي - هــاي علمــيتيزرهاي تبليغاتي، برنامــه

  دارد. و...
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اســت كــه در  يكــي) تكنشنيمي(انييانمايپو«

چــه بــه  يبــه صــورت انفــراد لميفــ ميآن هر فــر

 كيــاز  يعكاس اي يوتريكامپ كيگراف كيصورت 

 كيــمكرر كوچــك در  راتييتغ جاديا ايو  ريتصو

 كيتوسط  ،يبردارلميو سپس ف ديواحد مدل، تول

 هــاميفر و وقتي رديپذيمخصوص انجام م نيدورب

 لميوار به هــم متصــل شــدند، فــسلسله تبه صور

 شــتريب ايــ هيــدر ثان ميفــر ١٦حاصله را با سرعت 

صورت متحرك  كه در نتيجه به ندينمايملاحظه م

  )١٤: ١٣٧٨ ان،جواهري( .رسنديبه نظر م

  

  نقش فانتزي در ساخت پويانمايي

ــزار ــادو اب ــانتزي و ج ــاخت  ف ــراي س ــي ب مهم

ــت؛ ــايي اس ــادر زمان .پويانم ــت يه ــه واقعي ي ك

حلي مؤثرّ دردناك و زندگي سخت شده، جادو راه

براي آسان كــردن زنــدگي و دليلــي بــراي علاقــة 

واقعيت وابسته بــه «مردم به ديدن پويانمايي است: 

هــاي اقنــاع آن نيازهاي ما و فانتزي مــرتبط بــا راه

ز زنــدگي روزمــرة نيازهاست. بخش قابل توجهي ا

ما به رؤيــاپردازي و گشــت و گــذار در فضــاهاي 

هــاي مــا راه گريــزي از گــذرد؛ فــانتزيفانتزي مي

ــان حــالواقعيــت ــدگي و از زم  هــاي معمــول زن

  )٥٦: ١٣٩٠(هيوارد،. »ندهست

علاوه بر ايــن، جــادو در ســاخت يــك قصــة 

دراماتيك و ايجاد فضاي نمايشي به خصــوص در 

هاي اســت: در داســتان گــذارپويانمايي بسيار تأثير

پريان، هدف جادو غلبه بــر يــك مــانع دراماتيــك 

در  .داردجادو خط داستان را استوار نگه مي .است

-نمونة سفر و نقل و انتقال جاروهاي پرنده، اســب

كننــد و آن هاي پرنده و... يك مقصود را دنبال مي

با پيشرفت علــم و  )٣٦. (همان: انتقال سريع است

، آمــدهتغييراتي كه در ذهن و درك بشر به وجــود 

كــه زمــاني ممكــن بــود  .جادو هم بايد تغيير كنــد

انتقال صدا يا تصوير از شهري به شهر ديگــر يــك 

نمــا و... يــك جــادوي جــادو باشــد و جــام جهان

-اما امروزه با اختراع اين همه دســتگاه ،بزرگ بود

نــين چيــزي جــادو هاي الكترونيكي و... ديگــر چ

نيست، پس نويسندگان با تلفيقي كه در جادوهــاي 

ــه ــود در قص ــرفتموج ــن و پيش ــاي كه ــا و ه ه

ه بــه ذهنشــان ـن زمينـــهايي كــه در ايــيـپيشگوي

تواننــد ذهــن و قلــب مخاطبــان را رســد، مــيمــي

  تسخير كنند. 

هاي گلــين خــانم انــواع مختلفــي از در قصه

دويي كــه جادو از جمله حيوانات و موجودات جا

قبيــل  قبلاً از آنها نام برده شد و وقايع جــادويي از

 ،(الــول ســاتن بيرون آدم افعي و مار از دهان دختر

ــان: ٦٧- ٦٦: ١٣٧٤ ــدن آدم (هم ــنگ ش  ،)٨١)، س

 (همــان: ، سخن گفتن مارم (همان)سخن گفتن جا

)، دختــر نيمــه ٨٥ )، فرو رفتن در آب (همان:١٠٨

 (همــان: دختــر نيمــه مــاهي )،١٢٣ (همــان: خرس

)، تبديل عكس دختر بــه يــك دختــر واقعــي ١٢٥

 ،)٢٤٨ (همــان: زندگي در زيرِ زمين ،)١٢٧ (همان:

جــان گــرفتن  ،)١٣٦ همــان:( رف زدن خمــرهحــ

و... ديــده  )٩٦ (همــان: عروســك كوچــك مــومي

  شود.مي

  

  هاي عاميانهنوع تخيل موجود در قصه

هايي دارد كــه از ميــان آنهــا، دو نــوعِ تخيل گونه
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ــتري هستي ــاربرد بيش ــتيك ك ــانه و فانتاس شناس

دارند. تخيل فانتاستيك، تخيلي مــثلاً شــبيهِ ســفر 

يا  كارهــاي شــيخ  منطق الطيررؤيايي سيمرغ در 

 .شناسي يا مكاشــفه نيســتاشراق، به قصد هستي

در تخيل فانتاستيك، ممكــن اســت در ســفرهاي 

خيــالي بــا موجــوداتي چــون اژدهايــان و ديــوان 

همچنين ورود به فضاهاي خــارق  مواجه شويم و

اندازها نــه بــراي امــا ايــن چشــم ،عادت را ببينيم

ايجاد باوري مخــوف در اذهــان مخاطبــان، بلكــه 

ــان  ــراي تحريــك حــس شــگفتي در آن  اســت.ب

ــدي،  ــه٢٣: ١٣٧٨(محم ــه، ) در قص ــاي عاميان ه

ــلي آن  ــدف اص ــتيك و ه ــوع فانتاس ــل از ن تخي

اميانه هاي عجنبة تعليمي داستان«سرگرمي است: 

كنندگي هاســت و ســرگرمكمتــر از ديگــر داستان

: ١٣٧٦(تقــوي، » هاستويژگي اصلي اين داستان

ــ و )٧٤ ـــهمي ـــن موض ــژة ـوع باع ث ارزش وي

هاي عاميانه در ادبيات كودكــان و نوجوانــان قصه

براي اينكه داســتان توجــه كــودك را «شده است: 

جلــب كنــد، بايــد موجــب ســرگرمي او شــود و 

اما براي غنا بخشــيدن  ،انگيزدبر اش راكنجكاوي

لازم است تخيل كودك را به فعاليــت وادارد و از 

اين نظر در همــة ادبيــات كودكــان چيــزي ماننــد 

بخش و ثمــربخش هــاي عاميانــه، رضــايتقصــه

   )١٥- ١٦: ١٣٨٤، ١(بتلهايم .نيست

هــاي كهــن و كــه قصــه بعضــيبرخلاف نظر    

ارزش  عاميانه را براي كودكِ جهان امــروز فاقــد

ــه طــور مــي ــا قصــه در واقــع ب ــد، كــودك ب دانن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Bettelheim 

غيرمستقيم، ارائــة رفتــار بهتــر بــراي زنــدگي در 

- بســياري از تشــخيص«آمــوزد: عصر نوين را مي

شناسي نــو را در گذشــته نيــز شــاعران هاي روان

انــد. فريــدريش شــيلر شــاعر آلمــاني دانســتهمــي

هايي كه دوران كودكي براي مــن نوشت: در قصه

تري وجود داشــت تــا از ، معني ژرفشدگفته مي

 .معنايي كه حقيقتِ زندگي را به من آموخته بــود

) اين همان عامل مهمي است كــه ١٦- ١٧(همان: 

هاي عاميانه و پريــان را بــراي كودكــان و داستان

در بخــش «كنــد: جــذاب مــي ترهــابــزرگي ـحت

اي از تاريخ بشر، زنــدگي عقلانــي كــودك، عمده

هاي مستقيم محيط خــانواده، صرف نظر از تجربه

هاي پريان وابسته هاي اساطيري و قصهبه داستان

بود. اين ادبيات سنتي، تصورات كــودك را غنــي 

انگيخــت و پردازي او را برمــيساخت و خيالمي

 .»همزمان عامل عمدة اجتماعي شدن او نيــز بــود

تخيل فانتاستيك، در بيشــتر ) ٢٩: ١٣٨١(بتلهايم، 

صــرف  ،م قابل مشاهده اســتهاي گلين خانقصه

نظر از غناي فضاي فــانتزي آن و تــأثيري كــه در 

ب ـگيــري فضــاي عــاطفي و حســي مخاطــشكل

دي از ـمنــا بهــرهـهــا بــكند، ايــن قصــهايجاد مي

د بــا كمــك نقاشــي نتوانفرهنگ خاص ايراني مي

ـــاخت  ـــويرآفريني و س ـــي در تص ـــيل ايران اص

  د.نباشپويانمايي ويژة ايراني نيز بسيار كارساز 

در اين مسير، ادبيات ماننــد زنجيــر ارتبــاطي       

هــا خيل و رؤيا در فانتزي در قالب جملــهت .است

گيرد و در نهايت به ساختار و تصويرها شكل مي

گيري فانتاستيك براي شكل تخيلشود. تبديل مي

كنــد كــه بــه طــور از همان ابزارهايي استفاده مــي
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ابزارهــا و  .گوينــدسنتي به آنها صــور خيــال مــي

صنايعي مثل تشــبيه، اســتعاره، تمثيــل و... كــه در 

شناســـي فانتاســـتيك نقـــش اساســـي دارد تخيل

خوردگي ) و اينجا نقطة گره٢٤: ١٣٧٨(محمدي، 

  ادبيات و تخيل و متون دراماتيك است.

  

 گيريبحث و نتيجه

عناصــر  هاي گلين خانم و بررســيبا تحليل قصه

بــل تــوجهي بــه روايي و داســتاني آنهــا نتــايج قا

هاي خــاص، ها شخصيتدر اين قصهد. دست آم

ــي ــا ويژگ ــات ســخنگو ب ــادويي، حيوان ــاي ج ه

موجوداتي فراطبيعي و تخيلي مثل ديو، غــول و... 

موجودات نيمه انسان و نيمــه حيــوان، در ايجــاد 

هــا فضاي نمايشي بسيار مؤثر هستند. راوي قصــه

هــا اغلب از شيوة نمايشي براي معرفي شخصيت

ها اغلــب خطــي ساختار اين قصه و استفاده كرده

هــاي گلــين خــانم، مملــو از قصه .و موازي است

هــاي فــانتزيِ در افكني و تعليق و فضاســازيگره

ظــاهر ابتــدايي، امــا دراماتيــك اســت و در اكثــر 

مواقع وجود اين عناصر، كمرنگي پيرنگ را رفــع 

 - كنــد. بــه عــلاوه، ســطح ديگــري از تعليــق مي

هــاي پيشــين در يــك هــا و شــنيدهديدهبازيـابي 

ـــه - داســـتان تكــــراري هـــاي آن در كـــه نمون

هــاي دنيــاي شــرقِ دور و غــرب و بــه پويانمايي

 ،هاي والت ديسني فراوان اســتخصوص ساخته

شود. روش قصه در قصــه ها ديده ميدر اين قصه

در » تدوين مــوازي«گيري نيز كه با تعبير يا درونه

ســبب بــه وجــود آمــدن كنــد و سينما برابري مي

شــود، در ايــن حس تعليق قــوي در داســتان مــي

  ها فراوان است. قصه

، تخيل و پويانماييدانيم در چه ميچنان

هاي عاميانه، جادو ارزش بسيار دارد و در قصه
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رفتار بهتر زندگي در عصر نوين است،  آموزش

هاي گلين خانم در قصهشود. به وفور ديده مي

نيز اين نوع تخيل كه خاص فرهنگ ايراني نيز 

هست، قابل مشاهده است كه باعث ايجاد ارتباط 

شود و قوي فرهنگ كهن ايراني و نسل نو نيز مي

  در ساخت پويانمايي نيز بسيار كاربرد دارد.
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